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	 و بررسي دانش ارتباطي از منظر  نقد
 اسلاميشناسي معرفت

*حسين اسكندري

 چكيده
و بررسي يكي از نظريه-اي توصيفي مقاله پيش رو به شيوه هـاي جديـد تحليلي به نقد

شـده پرداختـه شناسي غرب، تحت عنوان دانش ارتباطي يا دانـش توزيـع حوزه معرفت

است. با وجود آنكه كمتر از يك دهه از عمر اين نظريه سپري شـده اسـت، در مجـامع 

دو علمي دنيا با اقبال زيادي روبرو بوده است. دانش ارتباطي مدعي است كـه در كنـار

و عقلي، نوع سومي از دانش را به اقتضا وينوع دانش تجربي عصر ديجيتال شناسـايي

و.معرفي كرده است. مقاله حاضر داراي دو بخش عمده است در بخش نخست، مبـاني

و در بخـش دوم از منظـر اسـت شده شناختيِ دانش ارتباطي احصا هاي معرفت ويژگي

(صدرايي) مورد نقد قرار گرفته است. در بخـش نخسـت منبـع، معرفت شناسي اسلامي

و توجيـه دانـش ارتبـاطي بـه عنـوان بودن، كثرت اعتبار، برآمدني و نظريه صدق گرايي

گرايـي دانـش هاي برجسـته آن اسـتخراج شـده اسـت. در بخـش دوم، تحويـل ويژگي

و يافتهارتباطي كه از  (فيزيكي) به حوزه جمله شواهد آن تسري قوانين هاي ديگر علوم
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و همچنين يكسان معرفت و فنـاوري انگاري قوانين شبكه شناسي هاي عصبي، اجتمـاعي

است، مورد نقد قرار گرفته است. از ديگر نقدها اعتقاد دانش ارتباطي به سـاحت مـادي 

وجـود نقـدهايل پـذيرش نيسـت. بـا شناسي اسلامي قاب علم است كه از منظر معرفت

و دانش ارتباطي وجـود دارد كـه مختلف، نقاط اشتراكي نيز بين معرفت شناسي اسلامي

و عينيت هستي توان به تقريبي از آن ميان مي  شناختي نزد هر دو اشاره كرد. بودن دانش

(صدرايي) شده، معرفت دانش ارتباطي، دانش توزيع كليدي: واژگان .شناسي اسلامي

 مقدمه
و پديده با ظهور نظريه هـاي مختلـف علـوم بشـري ازجملـه فيزيـك، هاي نو در عرصـه ها

و اطلاعاتشناسي، شناسي، عصب انسان بـا ها، حوزه معرفت شبكهو ارتباطات شناسـي نيـز

و نوآوري تلاطم مي ها و درنتيجـه؛شود هايي مواجه براي نمونه بعد از اختراع فناوري چاپ

از افزايش دسترسي به ايده گفتگـو يـا حالـت هاي مدون در قالب متن، فرايند كسب دانـش

( شفاهي رهبران ديني) به سـوي تأكيـد بـر مـتن حركـت كـرد.و افلاطون، سقراطمحوري

و نوشتار، به و قطعيت را درباره دانـش مرور زمان تصور ثبا بازنمايي دانش در قالب متن ت

بههب ايسـتايي هاي فناوري چاپ باعث شد ويژگـي طوركلي استفاده از فرآورده وجود آورد.

رفـت هاي شفاهي، ذاتي دانش به شـمار نمـي به دانش نسبت داده شود كه معمولاً در سنت

)Siemens, 2006مي هـاي رسد در دو دهه گذشته، بـه واسـطه ظهـور فنـاوري ). به نظر

و  ديجيتال نوين، مشـابه ايـن رخـداد در حـال وقـوع اسـت. پديـدآيي فنـاوري اطلاعـات

و؛ها از يك سـو ارتباطات، اينترنت، شبكه همچنـين دسـتاوردهاي جديـد علـوم شـناختي

و كـرد شـبكه شـناختي دربـاره عمـل عصـب  هـاي عصـبي مغـز، بسـتري بـراي بازانديشـي

ب پردازي در حوزه معرفت نظريه و دانش  وجود آورده است.هشناسي

و تأثيرگذاري بيشتري همراه بوده است از جمله نظريه هاي جديدي كه به نسبت با اقبال

خُـرد ديگـري چـون ارتبـاطو خود زمينه ظهور نظريه ) را Connectivism( گرايـي هـاي

 Connective(»دانــش ارتبــاطي«اي اســت تحــت عنــوانفــراهم آورده اســت، نظريــه

Knowledgeده پـردازان كانـادايي مطـرح شـده اسـت.ه گذشته از سـوي نظريـه ) كه در
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و پاسـخي مناسـب بـه شـرايط پردازان اين نظريه، آن را نظريه ايده اي براي عصـر ديجيتـال

و متغير حال حا ميضجديد تار جوامع قلمداد هاي متعددي در سراسـر كنون پژوهش كنند.

ب دنيا جنبه درههاي مختلف اين نظريه را رابطه با فضاهاي مجازي مورد پـژوهش قـرار ويژه

و همچنين پارادايم اند. ازآنجاكه هر نظريه در انقياد زمينه داده هاي علمي حـاكم هاي فرهنگي

و شناختي، معرفـت ويژه جوامعي كه از مختصات انسان طور بر زمانه خود است، به شـناختي

ا ارزش  ـشناختي متفاوتي برخوردارند، لازم است قبل از هر ب كـارگيريهقدام عملي در زمينه

و نقادي جديد، آن را از جنبه هاي نظريه باكنهاي مذكور بررسي ند. بر اين اساس پژوهشگر

و نقد مباني معرفـت-روشي توصيفي شـناختي ايـن نظريـه، بـا تكيـه بـر تحليلي، به تبيين

(صدرايي) پرداخته است. در همين راستا پـژوهش حاضـر معرفت در صـدد شناسي اسلامي

و ويژگـي پرسشپاسخ به دو  هـاي عمده برآمده است: نخست آنكه دانش ارتباطي چيسـت

شناسي اسلامي چه نقدهايي بر نظريـه دانـش برجسته آن كدامند؟ دوم آنكه از منظر معرفت

 ارتباطي وارد است؟

 دانش ارتباطي چيست؟
و معرفت و تقسيم در طول تاريخ علم اگوني از علـم ارائـه هـاي گونـ بنـدي شناسي، تعاريف

 العلـوم اقسـامو خـوارزمي العلومحمفاتي، فارابي احصاءالعلومهايي چون شده است. كتاب

اند. تقسيم علم گـاه از منظـر موضـوع، گـاه از منظـر با اين هدف به نگارش درآمده سينا ابن

و گـاه از منظـر حصـولي هدف، گاه از منظر نحوه اكتساب، گاه از منظـر اسـتدلال پـذيري، 

و مانند آن مورد توجه قرار گرفته است. يكي از كلـي حضوري و در عـين حـال بودن تـرين

ها از منظر نحوه اكتساب علم صورت گرفته است. از اين منظر، عقل بندي ترين تقسيم اصلي

وو تجربه به عنوان دو ابزار عمده شناخت همواره در حوزه معرفـت  شناسـي مـورد توجـه

دو بحث بوده و تجربي اند. اين و حسي-ابزار به توليد علوم عقلي اند. منجر شده-يا تعقلي

آن)Downes, 2008( داونزبه اعتقاد  مياغلب جز چه را كه ما درباره جهان خارج ودانيم،

و تجربي است. اين دو نوع دانش بهترين ظرفيت را يكي از دو نوع دانش عقلي هاي بشـري

د تركيب كرده و تفكر درباره جهـان. اند: توانايي ادراك، ريافت حسي جهان، توانايي محاسبه
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و تمام علومي هستند كه تا ايـم. بـه دسـت آوردههبـ كنـون اين دو بنياني براي زبان، منطق

(Empiricism( گرايي اعتقاد او تجربه و خردگرايي (Rationalism دو مكتـب بـزرگ (

اي اسـت كـه معتقـد گرايي، فلسـفه اند. تجربه ند كه جهان دوران مدرن را شكل دادها فلسفي

) بSensesاست تمام دانش از حواس و درمقابـل خردگرايـي فلسـفه دست مـيه) اي آيـد

) شـود. ايـن دو، ) حاصـل مـي Calculationاست كه معتقد است تمام دانش از محاسـبه

 دهند. مكاتب بزرگ فكري دوران مدرن را تشكيل مي

در)Downes, 2008( داونزو)Siemens, 2006( زيمنساز نظر در عصر حاضر،

با كنار تقسيم نوع سومي از دانش مواجهيم كه نه حاصل تجربه است نه بندي سنتي فوق، ما

ميحاصل تعقل. به اعتقاد آنها  آنهـا از ايـن نـوع دانـش باشـد.» ارتباط«تواند حاصل دانش

( دانـش توزيـع-»ارتبـاطي دانـش«تحت عنوان  ) يـاد Distributed Knowledgeشـده

مـي مي شـوند، كنند. به اعتقاد آنها ما با سه نوع دانـش كـه از سـه منبـع متمـايز استحصـال

 مواجهيم: 

مي- ( دانش تجربي كه منبع اصلي آن حواس ايـن نـوع دانـش را كيفـي داونـز باشـند

 نامد). مي

مي- ( دانش عقلي كه منبع اصلي آن تعقل مي داونزباشد  نامد). اين نوع دانش را كمي

مي- ( دانش ارتباطي كه منبع اصلي آن ارتباط يا ارتباطات اين نوع دانـش رانزوداباشد

 نامد). ارتباطي مي

و تجربـي مـي و براي تميز دانش ارتباطي از دانش عقلي تـوان يـك تكـه در مقام تمثيل

توانيم كيفيات ظاهري آن ازقبيـل رنـگ زغال سنگ را در نظر گرفت. ما از طريق حواس مي

(دانش كيفي). ما از سياه،  و شكنندگي آن را دريافت كنيم درخشندگي نسبي، شكل ناهموار

مي طريق اندازه و محاسبه كميات زغال سنگ از گيري و اينكـه و چگـالي آن توانيم بـه وزن

مي تركيب اتم و در شرايطي با اكسيژن تركيب و هاي كربن تشكيل و مقدار معيني گرما شود

دس دود توليد مي اما نكته مهم در مورد زغال سنگ اين است كـه آنچـه زغـال؛ت يابيمكند،

سنگ را زغال سنگ كرده است، تنها اين نيسـت كـه از كـربن تشـكيل شـده اسـت؛ بلكـه 
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كـه؛اند نيز مهم است برقرار كرده» ارتباط«هاي كربن با يكديگر اي كه اتم طريقه بدين معنـا

به اگر دقيقاً همان كربن و تـوانيممـي،شكل متفاوتي به يكـديگر متصـل كنـيم ها را بگيريم

ب هاي كربن به يكـديگر بـه دست آوريم. به عبارت ديگر نوع ارتباط اتمه گرافيت يا الماس

و اين نوع سوم دانش، يعني دانش ارتباطي است. نتايج متفاوتي منجر مي  شود

و بـه عبـارت كلـي هـا، گـره وقتي مفاهيم، موضـوعات، پديـده هسـتارها تـر هـا، افـراد

)Entitiesمي ) به شكل هاي متفاوتي نيز حاصل يابند، دانش هاي متفاوتي به يكديگر ارتباط

و شود. ازآنجاكه اين نوع دانش به هيچ يك از هستارهاي به هم مرتبط محدود نمي مي شـود

بـه» شده دانش توزيع«تنها حاصل ارتباط همه آنها به يكديگر است،  نيز ناميده شـده اسـت.

بـراي نمونـه دانـش؛عبارت ديگر، دانش ارتباطي بين هستارهاي مختلف توزيع شده است

و پيچيده اي است كه بشر به آن دست پرواز هواپيما از تهران به مشهد، دانش بسيار گسترده

يافته است. اين دانش نزد هيچ فرد خاصي نيست؛ همچنين ايـن دانـش در هـيچ كتـاب يـا 

وشو مخزن خاصي نگهداري نمي (بشـري د. درواقع اين دانش در بين هسـتارهاي مختلـف

مي شده است. دانش پرواز تنها وقتيغيربشري) توزيع شـود كـه ايـن هسـتارها بـه حاصل

و سازماندهي شوند.   شكل خاصي با يكديگر ارتباط برقرار كرده

 هاي دانش ارتباطي ويژگي.1
 منبع دانش ارتباطي.1-1

شد همان منبع دانش ارتباطي است، اما ايـن ارتبـاط در كجـا شـكل» ارتباط«،طور كه اشاره

و درنتيجه منبع دانش ارتباطي ها را بستر شكل گرايان، شبكه گيرد؟ ارتباط مي گيري ارتباطات

مـي معرفي مي و ارتبـاط ارائـه شـود، ايـن دو نسـبت كنند. با توجه به تعريفي كه از شـبكه

نسـبت اننـد دو لفـظ بـراي يـك معنـا تصـور شـوند.تو وجودي با يكديگر دارند، حتي مي

مي» شبكه«با» ارتباط« (آب،H2Oتوان درباب قياس مانند نسبت مولكول را به آب دانست

و هيدروژن تشكيل شده است). اي است كه از ارتباط بين مولكول شبكه  هاي اكسيژن

مي بررسي شبكه به ها مـون شـود. از سـوي هاي عالم رهن شبكه دربارهدانشي تواند ما را

مي ديگر، خود شبكه ( ها نيز و ذخيره آن باشـند  ,Downesتوانند محملي براي خلق دانش

ها مستلزم آن است كه شبكه در دانـش ارتبـاطي داراي ). تحميل چنين باري بر شبكه2007
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 ,Siemens &Tittenberger, 2009( تيتنبرگرو زيمنسرو ازاين؛مفهوم وسيعي باشد

p.11(مي شبكه  دهند: ها را در سه سطح متمايز زير مورد شناسايي قرار

و ها، درون شناختي به عنوان محرك گيري ارتباطات عصب شكل-سطح عصبي.1 دادهـا

مـي تجارب جديد، رشد فيزيكي مغز را شكل مي و دهنـد. پـژوهش نشـان دهـد ارتباطـات

و فعال ها در شكل شبكه  & ,Reder, Park( دارنـداي سازي حافظه نقش برجسـته گيري

Kieffaber, 2009(و يادگيري در هـيچ نقطـه خاصـي از مغـز انسـان نگهـداري . دانش

در نمي مي آنها در بخش برابر،شود. مي هاي بسيار زيادي توزيع توان يك فـرد را قـائم شوند.

 به ذات خود يك شبكه به شمار آورد.

دانشـي خـاص، مفـاهيم كليـدي در محدوده يك ديسيپلين يا زمينـه-سطح مفهومي.2

و سـاختار شـبكه   ,Novak & Cañas( اي دارنـد وجود دارند كه بنيادي به شـمار رفتـه

و . يادگيرندگان تازه)2006 كار به دنبال توسعه فهم خود از يك ديسيپلين موضوعي هستند

ن دهند؛ مشابه آنچـه متخصصـان ايـ اين كار را از طريق تشكيل ارتباطات مفهومي انجام مي

 دهند. موضوع انجام مي

به اطلاعات شبكه-سطح بيروني.3 هـاي طور قابـل تـوجهي توسـط توسـعه فنـاوري ها

هـاي گـذاري هـا، برچسـب ها، ويكـي مشاركتي شبكه، مورد حمايت قرار گرفته است. بلاگ

راو شبكه)Social Bookmarking( اجتماعي هـاي اجتمـاعي اينترنتـي، ظرفيـت افـراد

و محتوا افزايش داده است. براي ارتباط با » فهميدن«اي در معناي شبكهديگران، متخصصان

و شـبكه و ساختار اطلاعـات فـردي هـاي اجتمـاعي يك عنصر روييدني است كه به شكل

).Siemens &Tittenberger, 2009, p.11( يادگيرنده بستگي دارد

اي از اتصـالات مجموعـه نكته مهم ديگر اينكه ارتباطات مورد نظر دانش ارتباطي صـرفاً

.)Downes, 2007(»دانش ارتباطي دانش تعامل است«ها نيست. منفعلانه در درون شبكه

 James( سوروويشـكي جيمـز هـايي چـون دانش حاصل از تعامـل بـه نـوعي در نوشـته

Suroweicki (و در قالب مفهومي مانند خرد جمعـي)The Wisdom Of Crowds(

گيـري نيـز نيسـت؛يأروت. دانش ارتباطي حاصل جمع ديدگاه مورد اشاره قرار گرفته اس
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ب مي واسطه تعامل بين اعضاي شبكهه بلكه ناظر به دانشي است كه شود. بـه اعتقـاد ها توليد

ها كسـب هاي زير دانش خود را از شبكه افراد به شيوه)Downes, 2012, p.299( داونز

مي كنند يا در دل شبكه مي  كنند: ها توليد

 مشاركت فعال در شبكه:.1

(جامعـه بـه مثابـه)Node( به عنوان يك گره� (شبكه اجتمـاعي) فعال در شبكه

؛شود) شبكه در نظر گرفته مي

(شبكه عصبي)، از طريق دريافت مغـزي� (مغـز بـه مثابـه به عنوان كل يك شبكه

.شود) شبكه در نظر گرفته مي

 مشاركت تأملي در شبكه:.2

به� كلاز طريق مشاهده جامعه ؛عنوان يك

و فرايندهاي ذهني خود از طريق تفكر درباره حالت� .ها

 بودن دانش ارتباطي تفسيري.2-1
بـرا ها به نوعي تفسيري از منظر دانش ارتباطي، همه دانش ند. حتي دانـش كمـي كـه مبتنـي

و تفسيرهاي آدمي است يعني آدمـي از طريـق؛محاسبات دقيق است، نيز وابسته به تعبيرها

ب و شناخت خود هيچ نوع دانش مستقيمي را درباره جهان آورد، بلكـه دست نمـيه حواس

شـود كـه وقتي گفته مـي كند. در مورد دانش كمي، براي نمونه تأثيرات دريافتي را تفسير مي

،ما با نوعي گـزاره كـه بـه دانـش كمـي تعلـق دارد»اي در حياط هستند مدرسه بيست بچه«

بندي كـرده اي را چگونه طبقه مدرسه اما اين گزاره بستگي به اين دارد كه شما بچه؛مواجهيم

و شنونده چه برداشتي از آن داشته باشند. تفسير در مورد دانش كيفي جـاي  و گوينده باشيد

و بي مي خود دارد  رسد. نياز از توضيح به نظر

هي؛، تفسيري است دانش از نظر دانش ارتباطي بهچاما گاه عاري از لايه رئاليستي نيست.

كلي دانش ما ناظر به حقايقي اسـت كـه بـه نوبـه طوربه«)Downes, 2007( داونزاعتقاد 

انـد. طبيعـي اسـت كـه وقتـي خود با واقيعت مستقل، يعني واقعيت فيزيكي محصور گشـته 

باشد. حتي گوييم چيزي قرمز است يك سري مباني فيزيكي براي اين گفته وجود داشته مي
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را،اگر تفسيرهايي در اين زمينه داشته باشيم باز هم حقايق فيزيكـي وجـود دارد كـه سـيب

 داونـز بـودن دانـش بـه معنـاي انكـار واقعيـت نيسـت. تفسـيري لـذا؛كند نه آبـي قرمز مي

)Downes, 2007(گرايـي تفسير را به اين لايه فيزيكـي، جسـميابتنا )Physicality(

مي گرايي لايه نامد. جسم مي مي اي در اختيار ما توانيم تفسيرهاي خود را با توسـل گذارد كه

كه به آن ارائه كنيم. همان (Immanual Kant( كانـت طور (Guyer & Wood,1999(

بـرمي نقد خرد نابدر ايـن گويد اين امر، شـرط لازم بـراي امكـان ادراك اسـت. عـلاوه

بر جسم و»درست«كردن بين آنچه ممكن است تفسيرهاي بندي اي دستهگرايي ابزاري است

 ناميده شود.»خيال«و»واقعيت«و»نادرست«

 بودن دانش ارتباطي برآمدني.3-1
مي هاي گوناگوني كه تحت رويكرد شناختي طبقه طوركلي نظريه به شوند، نوعي نظريـه بندي

و معرفـت از طريـق رونـد. در ايـن رويكـرد كسـب علّي درباب مغز به شـمار مـي  دانـش

مي شود. رويكرد برآمدني امر شناخت را پيچيده فرايندهاي علّي تبيين مي كند تر از آن تصور

و علّي كاهش داد سادگي بتوان آن را به شالوده كه به يـك؛هاي فيزيكي لذا رويكرد برآمدني

به عبارت هاست. تفسير ما از روابط بين پديده»برآمدن« گراست. درواقع رويكرد غيرتحويل

مي»برآمدن«ديگر اساساً تفسير به  براي نمونه وقتي تماشاچيان ورزشـگاه بـراي؛شود منجر

مي»موج مكزيكي«ايجاد  ما اقدام تككنند، و برخاستن تك آنها را به يكديگر پيونـد نشستن

مي،داده ما به شكل يك موج ادراك كـه ممكن است مجموعهكنيم. بنابراين اي از روابـط را

 گروهي از هستارها را به يكديگر پيوند داده، به عنوان يك كل متمايز ادراك كنيم. 

و پـيش داشته شده را بنا به پيش گاه اين كل متمايز ادراك هـاي خـود بـه گونـه فـرض ها

نتيجـه بـازياز،براي نمونه كسي كه تازه تلويزيون را روشن كـرده؛كنيم خاصي تفسير مي

مطلع نيست، ممكن است ايجاد موج مكزيكي توسط گروهي از تماشاچيان را نشانه برتـري 

و معلولي بـين ايـن مـوج تيم مورد نظر آنها بر رقيب تلقي كند؛ درحالي كه هيچ رابطه علت

و تصور ما در برتري تيم مورد نظر برقرار نيست. بنابراين سـطح ديگـر برآمـدن ادراك شده

ود اينتوان مي گونه باشد: ممكن است ما چيزي را به عنوان يك كل مشـخص ادراك كنـيم
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 آن را به يك مجموعه از روابط تفسير كنيم.

و يادگيري پديده و غيـر) Emergent(هـايي برآمـدني در نظريه دانش ارتباطي، دانش

كه؛ندا علّي اينكـه شـما بـه خوشـحالي»علـت«مـوج مكزيكـي-براي نمونـه-بدين معنا

مي،تماشاچيان پي ببريد در تواند با هدف برهم نيست؛ چراكه اين كار زدن حواس يا اختلال

خوشـحالي«و» مـوج مكزيكـي«يك سخنراني نيز انجام شود. بنابراين برقراري پيونـد بـين 

كننده است؛ كسي كـه الگـوي نمـايش ارائـه شـده توسـط نيازمند يك دريافت» تماشاچيان

 Mental( هـاي ذهنـي هـا بـا حالـت آن را بر اساس شباهت،تماشاچيان را تشخيص داده

State(شده، ارتباط دهد. اي نه چندان تعريف آن هم به شيوه 

ذهنـي، هـايو ديگر حالت-بودن دانش اين است كه دانش هاي برآمدني از ديگر دلالت

و مانند آن بدين معنا كـه در ذهـن مـا چيـز؛هستند)Distributed(»شده توزيع«-مفاهيم

يك دانش خـاص باشـد. درواقـع) Instance(»مصداق«اي وجود ندارد كه بتواند جداگانه

و،ناميممي) Mental Contents(»محتواهاي ذهني«آنچه را كه ما  شـبيه جمـلات نبـوده

را فيزيكي شباهتي ندارند. درمجموع دانش ارتباطي، با ديدگاهياصلاً به اشيا هايي كه دانش

و ستد دارد، مخالف است. است تصور كرده»نوشته مغزي«نوعي   كه قابليت داد

و دانــش،)Emergentist Theory( طورخلاصــه نظريــه برآمــدنيبــه دربــاره مغــز

ي فهـم ماهيـت دانـش ارتبـاطي كه برا)Downes, 2006( هاي زير را در پي دارد دلالت

:داردبسيار اهميت

بـه معنـاي وجـود هـا واژهاست. صرف برخـورداري از1»زيرنمادين«نخست، دانش-

 :See( شـود ها منتهـي نمـي دانش نيست؛ برخورداري از دانش الزاماً به برخورداري از واژه
Tacit Knowledge In: Polanyi, Michael, Personal Knowledge: Towards A 

Postcritical Philosophy(.

خاصي وجود ندارد كه با ايـن بـاور»شيء ذهني«است. هيچ»شده توزيع«دوم، دانش-

را»پاريس پايتخت فرانسه است«كه  يـكمـي»دانـش«تطابق داشته باشد. آنچه ما آن نـاميم

 :See Such As( هـاي عصـبي اسـت هاي بـين ياختـه از پيوند]غيرقابل تشخيص[الگوي 
Paccanaro, A., And Hinton, Geoffrey.E. (2000) Learning Distributed 
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Representations Of Concepts Using Linear Relational Embedding. 
Technical Report: Gcnu Tr 2000002, March 2000.( 

همان ياخته عصبي كه جزئـي؛) استInterconnected(»پيوستههمبه« سوم، دانش-

ازمي»پاريس پايتخت فرانسه است«از  نيـز»بـرف سـفيد اسـت«باشد، ممكن است جزئي

هـاي غيراسـتدلالي مبناي تداعي،پيوستگي دانش، غيرنمادين بودههم باشد. مهم اينكه اين به

)Nonrational Associations.است ( 

»پـاريس پايتخـت فرانسـه اسـت«شما كـه»باورِ«است. اين»دانش شخصي«چهارم،-

شايد تصـور كنيـد كـه باشد.مي»پاريس پايتخت فرانسه است«واقعاً متفاوت از باور من به

امـا ايـن تفـاوت در مـوارد ديگـر نيـز؛تفاوت باور ما تنها در مورد اين جمله صادق است

بي صادق است كه اگر جز اين بود آزمون و همه مـا هنگـام ديـدن هاي گشتالت فايده بودند

 كرديم. يك تصوير يك واژه يكسان را بيان مي

ما- ؛است»برآمدني«يك پديده-يا باور يا حافظه-ناميممي»دانش«پنجم، آنچه را كه

از»در«د مغز نيست، يا حتيوخ»در«ويژه آنكههب خود پيوندها؛ چراكه هيچ مجموعه معيني

با پيوندها را نمي تطـابق داشـته باشـد.»پاريس پايتخت فرانسه اسـت«توان سراغ گرفت كه

شناسـايي الگـويي از يـك-تـرو به بيان دقيق-نگري باشيم، دانش تقريباً اگر در حال درون

در رخداد مجموعه و اگر هـاي رفتـاري حال مشاهده عالم بيرون باشـيم، رخـداد هاي عصبي

از-كنيم است. ما به همان شيوه كه يك تصوير تلويزيوني را مشاهده مي كـه تنهـا سـازماني

مي محتوا-هاست پيكسل  كنيم. هاي ذهني را استنباط

ويژگي برآمدني دانش، مستلزم شناسايي الگوست. در درون مغز تصور بر اين است كـه

به قالب واژهدانش در  و و گزارها بلكـه دانـش؛شود طوركلي در قالب نمادها ذخيره نمي ها

و توزيعهم زيرنمادين، به و درون(در شبكه شده است. در چنين شرايطي پيوسته هاي بيـرون

اسـت كـه) Pattern Recognition( شناسـايي الگوهـايي يابـد مغز) آنچـه اهميـت مـي 

پ مي و ب يچيده بين گرهتواند از پيوندهاي متعدد بـيه ها شـمار وجود آيد. ما در يك زمان بـا

هاي يكسان يا با انـدكي تفـاوت فعـال شـوند. توانند با پديده الگوي ممكن مواجهيم كه مي

و داده،كنيم درواقع آنچه را كه ما به عنوان دانش تعريف مي  هـا بـه شـيوه تدوين اطلاعـات



ت
عرف

رم
نظ

زم
يا

باط
ارت

ش
دان

سي
برر

دو
نق

مي
سلا

يا
ناس

ش

�	

 خاص يا الگوي خاص است.

و توجيه در دانش ارتباطي.4-1  صدق
و كذب يك جمله يا گزاره به اين برمـي بر اساس نظريه صدق در واقع گـردد گرايي، صدق

اما در دانش ارتباطي اعتقاد بر اين اسـت كـه چنـين؛كه حالتي از جهان را بيان كند يا نكند

آن حالتي در جهان وجود ندارد كه بخواهد درستي يا نادرستي جمله صـدق كنـد يـا اي بـر

شد همان-نكند. البته و-طور كه گفته در اين نظريه جهان با بيشترين اطمينـان وجـود دارد

اما سخن بر سر ايـن اسـت؛هاي عصبي ما تحت تأثير رخدادهاي جهان بيروني است حالت

يا متنـاظر-اي از جهان كه با يك حالت ذهني خاص تطابق داشته باشد كه هيچ حالت ويژه

و پيشوج-باشد بـه فرض ود ندارد؛ چراكه حالت ذهني گرفتار زمينه هايي است كه نسـبت

و غيرشفاف هستند.  ميحالت جهان كاملاً تيره توان با اين وصف، در دانش ارتباطي چگونه

و نادرستي امري را تشخيص داد؟ اينكه مي و چيـزي غلـط درستي گـوييم چيـزي درسـت

 است، به چه معناست؟ 

بـه ارتباطي نوعي دانش شبكه گفته شد كه دانش اي است. ميزان درستي دانـش ارتبـاطي

و پيوستگي بين هستارهاي مختلفي كـه در يـك شـبكه بـا يكـديگر تعامـل  نوع سازماندهي

و انسجامي كه در يك شـبكه معناشـناختي وجـود دارد مي و به عبارت ديگر سازگاري كنند

لذا بازنمايي ايـن؛شده است انش توزيعد وابسته است. همچنين گفته شد كه دانش ارتباطي،

خواهـد)Distributed Representation(دهش دانش در ذهن نيز نوعي بازنمايي توزيع

يـك . در اين نوع بازنمايي توزيع)Downes, 2012, p.141( بود شده ذهني، معنا، توسط

ب (سمبليك) منفرد از،آيـد دست نمـيه واحد نمادين بلكـه حاصـل تعامـل يـك مجموعـه

رو در دانش ارتباطي شـبكه ذهـن ازاين؛گيرد هستارهايي است كه در يك شبكه صورت مي

با نمادها يا گزارهاي منفردي مواجه نيست كه بخـواهيم مطابقـت-و حتي شبكه جامعه-ما

مـواجهيم-نيو بيرو-آنها را با عالم خارج ملاك صدق قرار دهيم. ما فقط با الگوهاي ذهني

 خارجي ندارند.يازاكه ماب

در»گمـان«يا»باور«كه براي مثال در دانش ارتباطي وقتي چيزي بيش از آن تلقـي شـود
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مي»دانش«زمره و به شمار و بيشـتر بـه نيـرو رود، كمتر به حالت جهان واقع وابسته اسـت

و پيوستگي بين اعضا  و قوت ارتباط درجه ارتباط بين هستارها مربوط است. بنابراين ضعف

و برخي ديگر  و باور يا هستارهاي يك شبكه است كه برخي از ذهنيات ما را در زمره گمان

مي(باور صادق) را در زمره دانش  دهد. قرار

و گرايي، صدق عبارت است از ارتباط در نظريه مطابقت صدق در واقع دادن ميان گـزاره

ت ها يا سلسله واقعيت و رويدادها كه آن گزاره را اثبـات يـا كنـد. نظريـه ييـد مـيأاي از امور

يـا-مطابقت صدق بر اين شعور متعارف ما حاكم است كه صـدق مبتنـي بـر امـري عينـي 

مي-از ذهنمستقل  و صدق، از آن امر عيني ناشي صـدق هـيچ منشـأ شود. در جهان است

بـراي؛اي عيني در عالم واقـع دارد بلكه صدق هر باور، شالوده،باوري، توهم صرف نيست

رامـي»برف سفيد اسـت«مثال براي بررسي صدق اين باور كه   تـوان رنـگ مقـداري بـرف

د اما بر اساس معرفت؛ردكبررسي انش ارتباطي، اين گزاره يـا بـاور بـه شـكل يـك شناسي

. معنـاي هـر يـك از ايـن»اسـت«و»سـفيد«،»برف«اي از معاني شود. شبكه شبكه ديده مي

مي ها آنچنان واژه وابسته بـه تفسـير اسـت. خـود ايـن،رسد روشن نبوده كه در ابتدا به نظر

و ها نيز به صورت يك بازنمايي نمادين يا يك هستار مجزا در ذهن ذخيـره نشـده واژه انـد

 خود از يك شبكه برخوردارند. 

اي مشـخص بايـد ذهـن بـه شـيوه»برف سفيد است«اينكه»شناختن«درنتيجه به منظور

ش به معناي برخورداري از سـاختارهاي شدن به اين شيوه خاص،د. سازماندهيوسازماندهي

و عصبي است كه با واژه مطابقـت داشـته باشـند. ايـن»است«و»سفيد«،»برف«هاي ذهني

بـا-در يك زمينه خاص-اي هستند كه مفهوم برف ساختارها به گونه بـه شـكل تنگـاتنگي

(روشن است كه هـيچ تطـابق واقعـي وجـود نـدارد). بنـابر مفهوم سفيد تداعي مي اين شود

مي»برف سفيد است«دانستن اينكه  اما نه به يـك شـيوه؛شود به شيوه مشخصي سازماندهي

و ويژه و گفـت كـه طوريبه-خاص كه مثلاً بتوان سازماندهي عصبي فردي را بررسي كرد

نا»شناختن«داند كه برف سفيد است يا نه. بنابراين معناي آيا آن فرد مي بهلييا دانش«شدن

ا»صادق ميبر (ارتباط) در مغز تعريف و پيوستگي يـك»شـناختن«شود. ساس سازماندهي
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مي رشد طبيعي است كه وقتي با مجموعه مشخصي از پديده  هـد ها روبرو شود در ذهن رخ

)Downes, 2006(.

در روشن است كه دانش ارتباطي از ميان نظريـه،با توجه به آنچه گذشت هـاي مشـهور

و توجيه باورها و مبنـاگروي گروي، عمـل گرايي، سازگاري يعني متن-زمينه صدق -گرايـي

مابعدالطبيعي افلاطـوني يـا مفهـوم به نظريه سازگاري صدق نزديك است كه البته با قرائت

و دريافت الگويي از بين الگوهـاي سنتي آن برابر نيست. انسجام در اينجا ناظر به كل نگري

[ در نظريه سازگاري« ممكن ديگر است. گـروي]، كـل باورهـاي مـا شـبكه انسـجام گـروي

مي پيچيده اي دهد كه با يكديگر رابطه توجيهي دارند. در اين شبكه هـر گـزاره اي را تشكيل

و در سايه مجموعه باورهاي ما توجيه مي و خود در توجيه باورهاي ديگـر تـأثير دارد شود

روي همچـون سـاختن ). اگر مبناگ178ص،1386الهدي،(علم» نيازي به باور بديهي نيست

همچون تنيـدن-گروي يا سازگاري-گروي هاي محكم باشد، انسجام يك خانه روي شالوده

كل گونه تار عنكبوتي است كه به گرايانه اجزاي اصلي را در يك شبكه به يكـديگر پيونـد اي

 زند. مي

هاي مختلف، در طول تـاريخ فلسـفه همـواره طرفـداراني داشـته گروي با قرائت انسجام

ــوناســت؛ از  ــتان، افلاط ــان باس ــلدر يون ــي)، W.F.Hegel, 1770-1831( هگ  برادل

)Francis H. Bradley,1846-1924(،ــارد -Brand Blanshard,1892( بلانش

)، Wilfred Sellars(زويلفـرد سـلار)، W.V. Quine( دبليـو. وي.كـواين ) تا 1987

 لـورنس بـونژورو)Keith Lehrer( كيـت لـرر)، Gilbert Harman( گيلبرت هارمن

)Lournce Bonjour) گـروي انسجام).83ص،Louis P. Pojman(،1387( پويمن)

و دستگاه باورهاي ما به عنوان يك كـل عمـل كنـد، كـم  وبـيش مستلزم اين است كه شبكه

و بهترين  از تبيين از حقايق به هم مرتبط را فراهم آورد.سازگار باشد در قرائـت حـداكثري

اين نظريه، هر باور، وقتي صادق است كه لازمه هر بـاور يـا گـزاره ديگـر در يـك سيسـتم 

و منسجم باشد.  سازگار

كـل انسجامدانش ارتباطي از نوع بـه شـمار)Holistic Coherentism( گـرا گرايـي
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،1بگونه نيست كه باوري به نـام يعني اين؛)Linear Coherentism( رود نه خطي مي

وnبو ... از3باز2بو2بتوجيه خود را از باور ديگري به نام نيـز درnباخذ كنـد

از؛پشتيباني شود1بنهايت توسط  بلكه باور مـورد نظـر از جانـب انـواع بسـيار متفـاوتي

مي گزاره و پشتيباني قرار و دوسويه است ها، مورد تأييد و تأييد، متقارن ؛گيرد. اين پشتيباني

و به نحوي پيچيده، باوربيعني باور الف ممكن است باور نيز ممكـنبرا پشتيباني كند

(همان، الفاست باور  همانند شـيوه رمزگشـايي از راز جنايـت.؛)271ص را پشتيباني كند

و ديگـر مـدارك متفرقـه يك كارآگاه جنايي به طورهمزمان به اثر انگشـت، بريـده روزنامـه

و همچنين انگيزه به و... توجه هاي ممكن، شيوه جامانده در صحنه جنايت هاي انجام جنايت

س با كنارهم،كرده مي هايي مانند چه كسي،الؤگذاشتن آنها به و چرا پاسخ در چگونه دهـد.

و شواهد از ديگر قراياينجا، هر يك از قرا ميين و شواهد پشتيباني و برعكس.ن  كنند

 گرايي دانش ارتباطي كثرت.5-1

قا گرايي غيرنسبي را به كثرتدانش ارتباطي خود  ـگـرا  ,Siemens( زيمـنس دانـد.ل مـيئ

2006, p.13(هـر تعريـف وقتـي بـاارزش اسـت كـه از ادعـاي«كنـد: چنين بحـث مـي

و به ديگر ديدگاه منحصربه ها نيز احترام بگـذارد. البتـه كـه ايـن فردبودن خود دست بكشد

هـا سخن دربرگيرنده نسبيت نيست؛ چراكه در شرايط خاص، ممكن است يكـي از ديـدگاه 

در بررسـي خـود از حقيقـت،)Boghossian, 2006( پول باگوسـيان ترين باشد. مناسب

و واقعيت اين تصور را كه  رد» مـا بـه يـك انـدازه معتبـر هسـتند هاي تمام ديدگاه«باور را

مي؛كند مي قا اما هاي مختلفي وجـودل به شمول تنوع بود؛ يعني پذيرش اينكه ديدگاهئتوان

و هر يك از آنها بسته به موقعيت بر دارد خوردار است... امـا هاي مختلف از كارايي بيشتري

 ها نيست. اين به معناي اعتبار برابر همه ديدگاه

و عرضـي گرا از جمله كثرت گرايي غيرنسبي دانش ارتباطي به انواع كثرت گرايـي طـولي

 هـا بـر گرايي طولي، اعتقاد بر اين است كه نسبت به يك شيء، انسان در كثرتمعتقد است. 

مي توانايي حسب به بيان مثلاً؛باشند داشته طولي از جهت متفاوتيايه توانند شناخت خود

بخشـد،، عامه افراد ممكن است نسبت به فلان دارو كـه فـلان مـرض را بهبـود مـي ارسطو
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 آن نيز معرفت دارد.و چرايي به دليل اما داروساز علاوه بر اين؛معرفت داشته باشند

كه در كثرت كـس در خارج واقعيتي گرايي عرضي اعتقاد بر اين است و هـر  وجود دارد

ميو ظرفيت توانايي حسب بر به خود  آگـاهي واقعيـت از ايـن-اي نه مرتبه-اي جنبه تواند

مـورد عناصـر سـازندهو شـناختو تركيـب تجزيه آن را از لحاظ دان شيمي مثلاً؛پيدا كند

مي بحث هروفدان، فيلس دان، رياضي دهد. فيزيك قرار آن خاص از جنبه كدامو... نيز خود

مي را مورد بحث و از اين قرار به معرفتي مختلف هاي حوزه طريق دهند آورنـد. بـار مـي را

وجـود دارد از سـقيم شـناخت صـحيح بـراي اساسـي معرفتي، معيارهاي در هر حوزه البته

).1379(محمدرضايي،

فردر كنار اين دو، دانش ارتب قا دي از كثرتاطي، به نوع منحصر به  ـگرايي معنادار نيز ل ئ

بدين معنا كه يـك نـوع ياد كرد؛» گرايي توزيعي كثرت«توان از آن تحت عنوان است كه مي

بـراي نمونـه دانـش لازم؛اي از افراد به اشتراك گذاشته شده است بين عده»معرفت واحد«

بلكه ايـن دانـش،الف در اختيار يك نفر نيستب تا مقصدأبراي پرواز يك هواپيما از مبد

منـد ايـن دانـش آيـي نظـامهـم شـده اسـت. گـردن توزيـعادر بين عده زيادي از متخصص

مي شده است كه پرواز ايمن بين اين دو نقطه را امكان توزيع گرايـي كند. تفاوت كثـرت پذير

از گرايي عرضي، گرايي عرضي در اين است كه در كثرت توزيعي با كثرت يك پديده واحـد

مي جنبه گيـرد، بـدون آنكـه ضـرورتاً افـراد بخواهنـد نتـايج هاي مختلف مورد بررسي قرار

شـده، اگـر افـراد گرايـي توزيـع بررسي خود را با يكديگر به اشتراك بگذارند؛ اما در كثرت

 قطعات دانش خود را مانند يك پازل در كنار يكديگر قرار ندهند، معرفت مورد نظر اساسـاً 

 شكل نخواهد گرفت.

گرايـي مراد از كثـرت« شناختي است. گرايي روش دانش ارتباطي همچنين قائل به كثرت

و ديدگاه روش و هيچ شناختي آن است كه اولاً به همه منظرها را ها اقبال كنيم كـدام از آنهـا

و بدون نقادي رها نكنيم. ثانياً پذيرفتن تعصب ر آميز ديدگاه حقيرانه بلكـه،ها كنـيم ها را نيز

(قراملكـي،» منـد بـه سـنتز واحـدي برسـانيم هاي متنوع را به نحـو روش سعي كنيم ديدگاه

و دانـش ارتبـاطي«در)Downes, 2008( داونـز).63ص،1383 از»انـواع دانـش يكـي
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و البته پيچيده دانش ارتبـاطي را بـه مثابـه جنبه معرفـي»روشـي بـراي آمـوختن«هاي مهم

و ذخيـره»ها شبكه«منظر ناظر به دانشي است كه توسط باطي از اين كند. دانش ارت مي خلـق

و كيفي، به عنوان روش جديد توليد مي شود. دانش ارتباطي خود را در كنار دو روش كمي

خـرد«، تقريبـاً بـا آنچـه كـه در ذيـل»روش«كند. دانش ارتباطي به مثابـه دانش معرفي مي

مي»جمعي پديا در قيـاس بـا نامه مجازي ويكي شد، يكسان است. خلق اشتراكي دانش بحث

مي نامه دانش اي از ايـن نـوع روش جديـد تواند نمونـه هاي مكتوب چون بريتانيكا، تا حدي

و گشودگي لازمه روش جديد است. توليد دانش باشد. ويژگي  هاي تنوع، استقلال، تعامل

و بررسي دانش ارتباطي.2  شناسي اسلامي بر اساس معرفت نقد
و انسجام.1-2  گروي مبناگرويي

كه همان گـروي بـراي گـروي يـا سـازگاري شد، دانش ارتباطي از نظريه انسجام مطرحطور

و پيوسـتگي بـين صدق يا توجيه باورها كمك مي گيرد. در دانش ارتباطي نوع سـازماندهي

و به عبارت ديگـر سـازگاري هستارهاي مختلفي كه در يك شبكه با يكديگر تعامل مي كنند

د ميـزان درسـتي يـك بـاور را تشـكيل،اردو انسجامي كه در يك شبكه معناشناختي وجود

خـارجييازامواجهيم كـه مابـ-و بيروني-دهد. در اين نظريه ما فقط با الگوهاي ذهني مي

اي برآمـدني، نـوعي گرا به عنوان نظريـه شناسي ارتباط ندارند. همچنين اشاره شد كه معرفت

مي شناسي غيرواقع معرفت و در زمره رويكردهاي تفسيري قرار ايـن ديـدگاه گيـرد. گراست

هم دهاي معرفتبا سير رويكر گرا ارتباط از راستاست شناسي غرب و حداقل از اين جنبه كه

و به اين اعتقاد رسـيده دست برداشته-شناسي در عرصه معرفت-گرايي التزام به واقع انـد اند

و باثبات امكان كه دستيابي به علمي چـون بـا ديگـر رويكردهـاي جديـد پذير نيست يقيني

 عقيده است. پساساختارگرايي هم

و اما اين رويكرد با رويكرد معرفت شناسـي اسـلامي كـه همچنـان بـه نظريـه مطابقـت

در هاي نقش . مطابقت صورتداردتفاوت،دستيابي به معرفت يقيني ثابت معتقد است بسـته

معطـوف است كه انديشة بشـر را بـه خـود ترين مسائلي از آن، از كهن ذهن با جهان بيرون

و هم اكنون نيز از جايگاه بلنـدي در بـين مسـائل گونـاگون دانـش معرفـت  شناسـي داشته

در برخوردار است، تا آنجاكه مي و ريشة اغلب مسائل ايـن دانـش بـدانيم. توانيم آن را پايه
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چنـين نتيجـه»شناسـي در فلسـفه غـرب نگاهي به معرفت«) در 1388( معلميهمين رابطه

آن«گيرد: مي شناسي در غرب، مطابقت مرتفع نشده اسـت، كه با توجه به سير معرفتحاصل

و درنهايت به دست  و اين سـير، نتيجـه كانتبلكه مورد ترديد اش محال قلمداد شده است

و بعضاً دگماتيستي اسـت. حتـي در فلسـفه پاسخ و يكسونگرانه كـه كانـت هاي غيرمنطقي

س فلسفه خود را انتقادي توصيف مي شـده اسـت، هاي منطقي كـه مطـرح مـيالؤكرد، براي

اما در فلسفه اسلامى حلّ مشكلات شناخت در رسيدن؛)179صهمان،(»يابيم پاسخي نمي

و تبيين توان عقل در رسيدن به واقع اتقان كافي دارد.  به واقع

رود. رويكـرد مبنـاگروي فلسفه اسلامي در راه مطابقت ذهن با واقع مبناگرا به شمار مي

و از جمله اثبات بلكه بسياري از واقع،فه اسلامي نبودهمختص فلس گرايـان بـه گرايان غربي

شناسي اسلامي با آنچـه اما مطابقت بر اساس مبناگروي در معرفت؛نوعي مبناگروي پايبندند

بـه،گرايي مطرح است در اثبات تفاوت دارد. به اعتقاد برخي پژوهشگران فيلسـوفاني چنـد

و تفسيري مبرهن از آنچه قرن در صدد،تكاپو افتاده هـا مسـلّم گرفتـه شـده بـود، بـر تبيين

و با استمداد از ميراث قرن و كوشش فلسفي، طرحي نو در انداختنـد آمدند ها تلاش فكري

هـاي هاي بسياري كـه بـا يافتـهو تفسيري نوين از مطابقت ارائه كردند كه با وجود شباهت

كهاي پيشينيان دارد، از امتيازهاي ويژه و مشكلاتي را شـد فلسـفه سببنيز برخوردار است

(شريف ).1388لطيفي،/1382ده،زا غرب از آن دست بردارد را حل كرده است

شناسـي اسـلامي بـر ترين نقدهايي كه از نقطه نظـر معرفـت با اين وصف، از جمله مهم

ودن آن بـاز نظريه دانش ارتباطي به عنوان يك نظريه تفسـيري وارد اسـت، بـه غيرمبنـاگراب 

(صدرايي)، اصل استحاله اجتماع نقيضين، مبناي اصـلي گردد. در معرفت مي شناسي اسلامي

مي يا ام و اوليه به شمار از طباطباييرود. علامه القضايا ازجمله اصول بديهي به عنوان يكـي

را معرفـت ترين حقيقي پيروان مكتب صدرايي نيز به شكلي از مبناگروي پايبند است. ايشان

كهمي بديهياتبه معرفت و تصديق داند به در تصور نيست. ايشـانو نظر نيازي كسب آنها

بـه بديهياتو همة را مبتني بر بديهيات علوم همة (اسـتحالةام را نيازمنـد  اجتمـاع القضـايا

(طباطبايي، نقيضين) مي وان يـك ). اما در ديدگاه تفسيري بـه عن ـ233-231ص، 1428دانند
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ما چراكه تمامي شناخت؛گونه شناخت ذاتاً معتبري وجود ندارد ديدگاه غيرمبناگرا، هيچ هاي

و ذهني وابسته به زمينه و درنتيجه غيرعيني هاي تاريخي ).1388(لطيفي،ندا مان

بنابراين شايد كمتر جاي بحث باشد كـه در مبحـث صـدق، انديشـه اسـلامي در زمـره

و مبتني بر مبناگروي طبقههاي شناسي معرفت (عليزاده ). آيـا 1391 ديگـران، بندي شده است

توانند از معـارف حاصـل از ديگـر اين امر بدين معناست كه قائلان به نظريه مبناگروي نمي

و توجيه چون انسجام نظام منـد گـروي) يـا كـاركردگرايي بهـره(سازگاري گروي هاي صدق

بـاهدر مقايسه بين نظري الهدي علمشوند؟  فـوق سـؤال هاي صدق بحثي دارد كه در رابطـه

او راه مي«گشاست. به اعتقاد رسد به رغم تلائم ديدگاه اسلامي بـا نظريـه مبنـاگروي به نظر

و رويكردها نيز وجود دارد. در آيات قـرآن شواهدي از تشابه منظر اسلامي با ديگر نظريه ها

ت شواهد بسياري از توجه به فوايد، كاركردها، نتـا  و ملازمـات عملـي همچنـين بـرأيج كيـد

، 1386(»شـود هاي عقلانيت ملاحظـه مـي سازگاري با شبكه معرفت پيشين به عنوان ملاك

).178ص

مـي گرايي هستي از سوي ديگر وقتي به التزام دانش ارتباطي به واقع كنـيم، شناختي توجه

آن در معناي دانش ارتبـاطي آن،-گروي يابيم كه نظريه انسجام در مي بعيـد-نـه افلاطـوني

خواستار عدم مطابقت باشد. آنچه مهـم اسـت،است كه با مطابقت با واقعيت دشمني داشته

و شناسي غرب بعد از آنكه به رغم تـلاش خـود نتوانسـت ضـعف اين است كه معرفت هـا

و فصل كند هـاي ديگـري روي به جـايگزين، از آن نااميد شده،اشكالات مبناگروي را حل

رويكردهـاي مختلـف«گرايي بديل نظريه مطابقت تصـور شـود. نابراين نبايد انسجامب؛آورد

هر شناختي صرفاً روش معرفت هاي مختلفي براي توجيه مطابقت هستند. باورهاي صادق به

ر نـد. دسـتا نـاگزير از توجيـه،طريق كه حاصل شده باشـند  بـراي توجيـهوشكـم چهـار

 ند از:اه عبارتكن بر آنها تأكيد شده استهاي باور وجود دارد كه در قرآ گزاره

*؛توجيه باورها از طريق ارجاع به شواهد عيني.1

و الي الارض كيف* و الي الجبال كيف نصبت و الي السماء كيف رفعت افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت

(غاشيه:  ).20-17سطحت
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و معتبر.2 *؛توجيه باورها از طريق ارجاع به مراجع صادق

و كاربردهاي عملي آنها.3  **؛توجيه باورها از طريق نتايج مفيد

ص ***توجيه باورها از طريق سازگاري آنها با شبكه معرفتي.4 .)189(همان،

و انسـجام 1386( الهدي علم گـروي ) در تلاش براي يافتن وجوه مشترك بين مبناگروي

هـاي اي از گـزاره تشكيل شبكه«:نويسدمي)Barwood, 1998( باروودمبتني بر نظريات 

و سـازمان معرفتي موجه بر مبناي شواهد تجربي يا برداشت و تفسيرهاي متني دهـي ايـن ها

و گزاره اي كه گزاره گونه شبكه به از هاي استنتاج هاي مرجع در مركز شبكه واقع باشند شـده

و نقش متفاوت گزاره،آنها در پيرامون قرار بگيرند ت بر اهميت و بسـيارأهاي علمي كيد دارد

اسـت كـه بـهآنگزاره صـادق.دارد تناسبها در رويكرد مبناگروي مراتب گزاره با سلسله

يا،پرداخته حكايت از واقعيت و حكايت البته و اين بازنمايي بـا تجربـه آن را بازنمايي كند

ب شود كشف مي مـي هاي صـادق حسب سازگاري با گزارهريا و بـاو موجـه آشـكار گـردد

ميكنار و ناسازگاري بـه تـوان دريافـت گذاشتن باورهاي كاذب طورمسـتمر هـاي دانشـي را

و بازسازي نمود. تشكيل شبكه  ،گرايي مربوط اسـت هاي دانش گرچه با واقع گزارهتصحيح

عي؛شود گرايي منتهي نمي به عينيت عينيـت«نـي فـارغ از ذهـن يعنـي زيرا فـرض واقعيـت

عينيـت«هاي دانشـي مـا بـا واقعيـت عينـي به معناي مطابقت كامل دريافت» شناختيوجود

و عين يا عليت معرفت،نيست» معرفت شناختي آرمـاني اسـتي شـناخت بلكه مطابقت ذهن

ص»يابي به آن تلاش نمودكه لازم است براي دست  ). 192(همان،

و معرفت مـي در اينجا به وجه مشتركي از دانش ارتباطي شـويم. شناسي اسلامي نزديـك

 
).37-36(صافات: الْمرسْلينَوصدقَباِلحْقِّجاءمجنُونٍ* بلْ لشاَعرٍ آلهتناَلتَاَرِكُوا أَئنَّاويقُولُونَ*

ا ** (غافر: صادقايكنو شـا).28يصبكم بعض الذي يعدكم ولان يردن الرحمن يضر لاتغـن فاعتهم شـيئا

(يس:  (زمر:ا).23ينقذون ن ارادني االله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمه

38.(
(انعام: *** و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بـين.)90و هذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه

(مائده: ).48يديه من الكتاب
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شناختي معتقد اسـت؛ امـا شناختي يعني عينيت وجود گرايي هستي دانش ارتباطي نيز به واقع

از با اعتقاد به كثرت لكن؛دتاب شناسي را برنمي عينيت معرفت گرايـي طـولي، در عـين حـال

مي،به معرفت عيني است تقريبمعرفتي كه در حال  شناسي اگر در معرفت اكنونكند. دفاع

به مثابه نقطه اوج يقـين در نظـر گرفتـه شـود كـه چنـدان»شناختي عينيت معرفت«اسلامي 

راب قابل تصور استتقري رسد، در اينجا نيز نوعي الوصول نيز به نظر نمي سهل كه ايـن دو

و جزم در وجهي از كثرت معرفتي به يكـديگر نزديـك،انديشي خشك دور كرده از قطعيت

را مي شناسـي دانند؛ اگرچه در معرفـتمي» دانش تقريبي«كند. هر دو ديدگاه، دانش موجود

گـرا تصـور ارتبـاط شناسي تر از معرفت اسلامي، فاصله جغرافيايي دانش با عالم واقع نزديك

 شود. مي

 ساحت غيرمادي علم.2-2
تا به و غايت طوركلي و به تبع آن معرفت كنون دو تفسير وجودشناختي شناختي درباره عقل

مطرح شده است. با عنايت به آنچه درباره دانش ارتباطي گفته شد، اين رويكرد بـا رويكـرد 

هم غايت  راستاست: شناختي

يعقل امري متعالي، فعال، ضـروري، ابـدي، مسـتقل از اشـيا در تفسير وجودشناختي.1

و منحصر به انسان تلقي مي مي مادي عق شود كه معرفت حقيقي را ممكن ل نه تنهـا از سازد.

و توسط آنها تعيين نمـي دسترس امور مادي به  بلكـه بـر آنهـا تفـوق دارد،گـردد دور است

 گرايي). واقعو گرايي مسيحي، عقلهاي هندي، اسلامي،، فلسفهارسطو، افلاطون(

شـود. عقـل در جريـان شناختي برتري عقل به امور مادي پذيرفته نمي در تفسير غايت.2

فر كنش و سا يندهاي زيستاهاي متقابل اجتماعي و تـدريج شناختي بـه هاي روانقيشناختي

مي پديد مي و رشد ها كه واكنش اي پيچيده از نماد . معرفت عبارت است از شبكه كند... آيد

و حساب مي دقيق و اجتماعي را براي آدمي فراهم سازد. در اين شده نسبت به محيط طبيعي

و ابزارهاي مادي متأثر  و فرايندهاي زندگي روزمره تفسير عقل نه تنها از نمادهاي اجتماعي

مـي،است هـا،(سوفسـطائيان، پوزيتويسـت گيـرد بلكه صرفا در تعامل با آنهاست كه شكل
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و فلسفه گرايان، پراگماتيست ها، تحول سيستمارك الهـدي،(علـم هاي زباني) ها، رفتارگرايان

ص1386 ،176-177.(

و نـه بـر امـور مـادي؛ بلكـه و معرفت نزد دانش ارتباطي، نه بر انسان مقدم اسـت علم

كه همان-طفيلي آنهاست مـي دكارتطور آدمـي را مقـدم بـر»مـنِ«انديشـم، در جمله من

و كه در نظام معرفت حاليدر-قرار داد»انديشه« شناسي اسلامي علم از جنس وجـود اسـت

و عالم ماده، مي تواند در عـالم تجـرد وجـود داشـته باشـد. در نظـر مستقل از وجود انسان

آن ملاصدرا و از جنس وجود است. از علم مجرد هم نه هـر وجـودي بلكـه وجـودي كـه

ب و كدورات ماده اسـفار هـاي مختلفـي از مجلـدات در بخش دراملاصدور است.هشوائب

و از جنس وجودهايو دليل به بحث ماهيت علم رجوع اربعه بودن علـم اقامـهي براي تجرد

مي ملاصدرامي كند. اصل مورد نظر  تواند هميشـه اين است كه حقيقت علم بر خلاف ماده

و حاضر باشد و ظهور براي ماده امكان درحالي؛ظاهر (ملاصـدرا، كه اين حضور پذير نيست

ج1410 ص6، ج 150، ص8و نيز بر ايـن اعتقـاد اسـت كـه الغيب مفاتيح). ايشان در 165،

و وجود، مطلقاً؛ پس هرچه موجـود باشـد  هـر-حقيقت علم عبارت است از نفس حصول

( براي آنچه براي آن موجود است، معلوم-نحو از وجود كه باشد ).1393 همو،است

و نـه لهينأصدرالمت با اقامه براهيني اثبات كرد كه علم نـه امـري سـلبي اسـت

و حقيقـت آن از سـنخ ي؛ بلكه معرفت مفهومي است انتزاعاضاف شده از وجـود

ف نفســاني...  و اعراضـي ماننـد كيـ وي[. وجـود اسـت، نـه سـلب يـا اضـافه

و تحقق]افزايد: مي و در مقام فعليت علم وجودي است كه فراتر از مرحله قوه

بودن را ندارد. علاوه بـر يعني وجود بالقوه مانند هيولي شأنيت علم؛عيني باشد

توان آن وجود بالفعل نيز در اين زمينه كافي نيست؛ بلكه آن وجود بالفعل را مي

و  و سلبي كه ماده امور مادي بـا خـود دارنـد، علم ناميد كه از هر جهت عدمي

و مـاده، شايسـته  و خالص باشد. به عبـارت ديگـر هـيچ موجـود مـادي عاري

در علم و و نتيجه علمبودن نيست بـودن تنهـا در وجـود بالفعـل مجـرد از مـاده

و لواحـق آن يافـت مـي  شـود... همچنـين علـم چـون هماننـد جـود، عوارض

و مقول به تشكيك است آن هر قدر خلوص؛ذومراتب و عـوارض آن از مـاده
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و شدت علم (خسـروپناه بالاتر باشد، مرتبه و بـودنش نيـز بـالاتر خواهـد بـود

).100-99ص،1388زاد،آپناهي

پيدايش آن را در عرصة ماده غيـرممكن،نيز علم را مجرد از ماده دانسته طباطباييعلامة

(طباطبـايي،» ������� مـن ������ كيفما فرضت، ������� ���
��ان«داند. به اعتقاد ايشان مي

ص1404 ب ). ازآنجاكه نظر ايشان صورت237، دورند، به لحـاظههاي علمي از شوائب مادي

و برتر از واقعيات مادي بيرون از ذهن قرار مي  گيرند. سلسله مراتب وجودي، بالاتر

ه به پيروي از فلاسفه يونان تنها قوه عاقلـ لهينأصدرالمتفلاسفه اسلاميِ قبل از

[اما] را كه مدرك كليات است مجرد از ماده مي معتقـد لهينأصدرالمتدانستند...

و تجـرد آنهـا را  شد كه قوه خيال، بلكه همه قواي باطنه، از ماده مجرد هسـتند

نيز از راه عدم تطبيق خواص آنها با خواص عمومي مـاده ... بـه اثبـات رسـاند 

ج1389(مطهري،  ص6، ،113-114 .( 

بلكه ابزار؛تنها اين علم نيست كه مجرد است ملاصدران معناست كه در نظرااين امر بد

و به و خيالي  صـدرا طوركلي قواي ادراكي نيز مجردند. حكـيم كسب علم يعني قواي عقلي

و احضـار صـور؛براهيني هم بر تجرد قوه خيال اقامه كرده اسـت ماننـد امكـان بـازگرداني

و بي توجهي نسبت به آنها. در همين راستا، يك قاعدةوي محسوس، پس از مرحله غفلت

و يك فصل از كتاب مهم فلسفي را به عالم علم عرضه مي را بـه بحـث اربعـه اسـفار دارد

عـ«درباره اين قاعده، تحت عنوان  ���ن في آن العاقل للشيء يحـب آن يكـون مجـرداً���� «

و بر اثبات آن برهان اقامه مي ج1981(ملاصـدرا، كنـد اختصاص داده ص3، و 447-471، (

و غواشي آن امكان پذير نيست، نه تنهـا قـوة ازآنجاكه در نظر وي ادراك بدون تجرد از ماده

و كلاً قوة مدركه را مجرد مـي  و بـراي آن چنـدين برهـان اقامـه عاقله بلكه قوة خيال دانـد

؛اسـت» عدم انطباع كبير در صغير«د. يكي از براهين تجرد عالم خيال، مبتني بر مسئلةكن مي

به اين نحو كه اگر مدركِ صور خيالي، امري جسماني باشد مسـئلة انطبـاع كبيـر در صـغير

و اين امري است محال پيش مي (قـوة خيـال) بايـد مجـرد باشـد.؛آيد پس محل اين صور

و حضور توأمـان آنهـا در برهان ديگر بر تجرد قوة خي ال، اجتماع امور متضاد در ذهن است

و مواد مجتمـع شـوند آن واحد لـذا؛و بديهي است كه ممتنع است دو امر متضاد در اجسام
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و جسماني نباشد محلي كه اين اضداد در آن حاصل مي ص شوند بايد جسم -475(همـان،

483.(

د دانش ارتباطي بر خلاف معرفت و نـه ابـزار انش را مجـرد مـي شناسي اسلامي نه دانـد

و هـم ابـزار كسب آن را. در دانش ارتباطي اولاً دانش مي تواند در عرصه ماده محقـق شـود

در اين ديدگاه، توانمندي فناوري تا آن اندازه برآورد تواند مادي باشد. كسب يا توليد آن مي

مو تواند سيممي«شده است كه  و تفكـر مـا را كشي مغز ما را تغيير دهد. ابزار رد استفاده مـا

(به آن شـكل ببخشـد،تعريف كرده «Siemens, 2005(.يـادگيري، بـه اعتقـاد حيـثزا

يادگيري ديگر به يك فرايند دروني)Strong & Hutchins, 2009( هاچينزو استرانگ

دهـد. هـا بـه شـكل بيرونـي رخ مـي بسياري از يـادگيري شود. در حال حاضر محدود نمي

و شـبكه رود، بلكه در سطح گروه يادگيري ديگر فردي به شمار نمي هـا توزيـع هـا، جوامـع

 شود. مي

بـراي؛در اين برداشت از دانش، در حق انواع مختلف دانش بشـري جفـا خواهـد شـد

و حتي شبكه نمونه ازآنجاكه شبكه (جامعـه) هاي متشكل از فناوري هـاي متشـكل از افـراد

مانـد. اي جـز كنارگذاشـتن آن بـاقي نمـي لذا چـاره؛تواند به دانش شهودي دست يابد نمي

و همچنـين مراتـب فراتـر علـم، چـون عـين سخن و اليقـين گفتن از انـواع علـم حضـوري

كه حق (معلمـيمي وجودي را اتصالو دومي ولي را شهوديا ملاصدرااليقين ) 1377، داند

 معنا خواهد بود. نيز بي

 گرايي در دانش ارتباطي تحويل.3-2
گرايي به زبـان گرايي آن است. تحويل از جمله نقدهاي مهم وارده به دانش ارتباطي، تحويل

و پايين سازي پديده ساده يعني ساده و تبيين. در حوزه معرفت ها شناسي، آوردن سطح تحليل

مي گرايي به شكل تحويل از تواند رخ دهد. گاه بهره هاي مختلف گيري از مباني ديگـر علـوم

و توضــيح پديــده جملــه فيزيــك، عصــب و علــوم اجتمــاعي جهــت تبيــين هــاي شناســي

مي شناختي، زمينه تحويل معرفت ت گرايي را فراهم هـاي حت تأثير شـبكه كند. دانش ارتباطي

ــل  ــار تحوي ــاعي دچ ــده اســت. اجتم ــي ش ــزگراي ــنسو)Downes, 2006( داون  زيم
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)Siemens, 2007(شبكه عصـبي، فرض كه كسب معرفت در درون شبكه با اين پيش) ها

و يا شبكه رايانه مي شبكه اجتماعي به گرايي شده افتد، دچار تحويل اي) اتفاق كـهاي گونه اند؛

هاي دورن ذهن تسري دهنـد. هاي اجتماعي را به شبكه قوانين حاكم بر شبكهاند سعي كرده

به« و اگر ذهن آدمي اساساً يك شبكه باشد، پـس"دانستن"اگر ذهن آدمي، بتواند نايل آيد

به هر شبكه ديگري نيز مي يـك دست يابد؛ ازايـن"دانستن"تواند رو جامعـه نيـز بـه مثابـه

.)Downes, 2006(» تواند ياد بگيرد شبكه مي

و يادگيري تنها در مغز اتفاق نمي و دانـش بر اساس دانش ارتباطي، دانش افتد، يادگيري

تواننـد بـه ايـن مهـم نايـل آينـد. ايـن امـر ها نيز مـي فناوري،ديگر در انحصار آدمي نبوده

مي جمله آنكه آيا شبكهاز؛هاي متعددي را به دنبال داردالؤس تواننـد هاي بيرون از انسان نيز

به تمام انواع يادگيري انسان دست يابند؟ براي نمونه آنچه تحت عنـوان يـادگيري شـهودي 

ها وجود داشته باشد؟ درست است كه جامعـه تواند در همه انواع شبكهمي،شود شناخته مي

ايـن،تواند به يادگيري خود ادامه دهد در طول تاريخ به عنوان يك هويت جداي از فرد مي

ب امر نمي ميدتواند تواند دقيقاً به همان كيفيت آدمي، به دانش دسـت ان معنا باشد كه جامعه

 پيدا كند.

فن رسد دانش ارتباطي در برابر فناوري به نظر مي سالاري هاي نوين ديجيتال دچار نوعي

و تحت تأثير نفوذ روزافزون آنها به نظريه و معرفـت دسـت زده شده پردازي در باب دانش

كـرد مغـز براي نمونه عمـل؛هاي ديگري از اين دست را سراغ داردخ علم نمونهاست. تاري

و امروز به شبكه مي گاه به ساعت، گاه به رايانه دانستن قـوانين شـبكه شود. يكسان ها تشبيه

و فناوري، بدون شك نوعي تحويل عصبي مغز با شبكه گرايي اسـت. بـديهي هاي اجتماعي

هـا بدون پيامد نباشد. دانش براي آنكه بتواند در بين انواع شـبكه گرايي است كه اين تحويل

و شـكل خاصـي بـه خـود بگيـرد. ايـن،به اشتراك گذاشته شود لازم است تنزل داده شود

 دربـاره) Jeanfrançois Lyotard( ژان فرانسـوا ليوتـار وصف از دانش، يادآور ديـدگاه 

او)The Postmodern Condition,1984( وضعيت پسامدرندانش در كتاب اسـت.

در جوامع بـه-در نقطه مقابل دانش روايي-نگر از دانش علمي در اين كتاب توصيفي آينده
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مي» پيشرفته«اصطلاح كنـد كـه بـا ورود دهد. فرضيه مقـدماتي وي چنـين عنـوان مـي ارائه

مي جوامع به آنچه ما آن آن را عصر پساصنعتي و با ورود فرهنگ به آنچه مـا ا عصـرر ناميم

ميناميم، جايگ پسامدرن مي ( اه دانش تغيير پيدا ). تغيير جايگاه دانش كـه از IbId, p.3كند

مي نظر او به مشروعيت اي اسـت كـه هـر يـك از عناصـر به گونـه؛شود زدايي از آن منتهي

دهنده پيكره دانش كه قابل برگردان به مقادير كمي اطلاعـات نباشـد، كنـار گذاشـته تشكيل

بـودن هاي جديد به وسيله امكان قابل تبـديل وسوي پژوهش سمت ليوتاربه اعتقاد شود. مي

و تربيت،اش نتايج نهايي تـا« ليوتاربه نظر به زبان رايانه تعيين خواهد شد. در عرصه تعليم

و معلم هـاي هاي سنتي قابل جايگزيني با بانـك آنجاكه يادگيري قابل برگردان به زبان رايانه

هـايي محـول كـرد كـه را بـه ماشـين) Didactics(توان عمـل آمـوزش حافظه باشند، مي

و بانـك داده بانك و غيـره) (كتابخانـه هـاي اي را بـه پايانـه هـاي رايانـه هاي حافظه سـنتي

مي سازند كه در اختيار دانشمي هوشمندي مرتبط  ,Lyotard, 1984(» گيـرد آموزان قرار

p.50(.

و شبكه اگرچه دانش ارتباطي به شكل مبسوط به ذخيره دانش در فناوري هـا پرداختـه ها

هاي مختلف آن را به بحث گذاشته اسـت، يكـي از وجـوه اصـلي آن، يعنـي اعتبـارو جنبه

بينـي شـده پيش ليوتارهمان است كه پيش از اين توسط شدن به فناوري شبكه، حياتي قائل

و الهام ممكـن اسـت هايي كه از راه بود. در اين برداشت از دانش، معرفت هاي شهود، وحي

 براي انسان حاصل شود، ناديده گرفته شده است. 

 دانش تقريبي.4-2
مي گرايي، واقع از بين انواع واقع انتقادي آن به شـمار آورد. در توان از نوع گرايي اسلامي را

در-گرايي خام يا مستقيم برخلاف واقع-گرايي انتقادي واقع عقيده بر اين اسـت كـه ذهـن

يـك نيسـت، هاي عالم، همانند دوربين عكاسي عمـل فرايند دريافت واقعيت بلكـه هماننـد

از طراح عمل مي بشناسي اسلامي مراتبي از يقي اصلي كه در معرفتهدلاكند. يكي دستهن

نبودن نفس در اخذ صـور عـالم اسـت. بـديهي اسـت آنچـه آيد، همين امر، يعني منفعل مي

مي توسط نفس ابداع مي و در طول زمان نفـس« تواند تغييـر كنـد. شود همواره ثابت نيست
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و اين نقشدر مي واقع نقاش است و كامل ها در طول زمان تـر شـود. اعتبـار تواند تغيير كند

شده توسط نفس با شـيء خـارجي برقـراري بستگي دارد كه ميان نقش ترسيمدانش به نسبت

و خلق صورت مي الهـدي،(علم»هاي ذهني تكامل يابنده است شود. توانايي نفس در نقاشي

).182ص، 1386

؛دارد حقيقتي تشكيكي وجود، همچونو است وجود مساوق علم صدرايي، تبيينبر بنا

ميو عالم مراتب اختلاف سبب وجود اختلاف مراتب يعني  هـر در اين صورت.شود علم

ميازاي مرتبه عنوانبه انسان فرد  اعتبـار بـهكـه يابد دست علمازاي مرتبهبه تواند وجود

از هستي مرتبهيا وجودي است. درجه وابستهشا وجودي درجه شناختي هـر فـرد عبـارت

 ميزان تابع كسيهر اعتبار دانشپساست. الوجود واجبيا هستي ذاتبهاو نزديكي ميزان

 واقعيـت،از گزارشي است. همچنين علم معناي الوجود واجبيا هستي ذات نزديكي آن به

با«و دارد گوناگوني مراتب نيز درجات مختلفي دارد. تمايز اين درجـات،» واقع مطابقت آن

ميو شدت ميزانبه ناظركه است تشكيكي تمايزي (همان، ضعف ).183ص باشد

»دانـش تقربـي«برداشت فوق مشابه آن چيزي است كه در دانش ارتباطي به مثابـه يـك

بـه؛معرفي شد. در دانش ارتباطي جهان با حداكثر اطمينان وجود دارد اما اين ما هستيم كـه

مـا خود نمي»مندي زمينه«دليل  توانيم با حـداكثر اطمينـان بـه آن دسـت يـابيم؛ لـذا دانـش

كـه،قاً مطابق با واقع باشدتواند دقي نمي بلكـه همـواره تقريبـي اسـت از آن. بـديهي اسـت

بودن دانش ناظر به عالم است نه خود علم. دانش ارتباطي دانش نزد داننده يـا دانـش تقريبي

و به عبارت دقيق نزد شبكه مي ها را سيال و اصـل داند نه آنكه واقعيت تر پويا هـاي بيرونـي

 كند.ثبات تصور دانش را بي

و دانـش ارتبـاطي بدين ترتيب يكي از نقاط اشتراك معرفـت شناسـي اسـلامي

شناسـي اسـلامي علـم بـا نظـر بـه معلـوم از ثبـات شود. در معرفت روشن مي

مي؛برخوردار است ،دهيم اما هنگامي كه علم را با نظر به عالم مورد توجه قرار

و پويايي آن آشكار مي و ويژگي تحول تئپويايي از آنجا نش ـگردد. اين تحول

مي هاي مختلف اجتماعي به علم گيرد كه عالمان در زمينه مي در ورزي پردازنـد.

را معرفت توصـيف» وابسته به زمينـه«شناسي معاصر با نظر به اين ويژگي، علم
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هاي مختلف اجتماعي آنهـا را در فضـاهاي اند. قرارداشتن عالمان در زمينه كرده

(باقري، فكري متفاوتي قرار مي ).185ص، 1387 دهد...

 گيري نتيجه
و افتراق اين دو ديدگاه معرفت مـي نتيجه اين بررسي وجوه اشتراك دهـد. شناختي را نشـان

شناسي اسلامي اين است كه ايـن نظريـه بـه ترين نقطه اشتراك دانش ارتباطي با معرفت مهم

و بـه شـناختي واقـع اما از لحاظ معرفـت؛شناختي معتقد است گرايي هستي واقع گـرا نبـوده

شـناختي باعـث شـده گرايـي هسـتي تر است. با اين وجود پايبندي به واقع ايدئاليسم نزديك

ترين ايـن نقـاط، اعتقـاد بـه شناسي نقاط مشتركي يافت شود. مهم است كه در زمينه معرفت

ت. شـايد بيشـترين توافـق در گرا از سوي هر دو ديـدگاه اسـ گرايي معرفتي غيرنسبي كثرت

بـه گرايي طولي باشد؛ جايي كه هر دو ديدگاه به مرتبتي كثرت و پويايي آن نسبت بودن علم

 عالم معتقدند. 

و برخي پيشاما از هـاي مهـم معرفتـي فرض نظر ماهيت معرفت از جمله مجردبودن آن

ب اين دو ديدگاه اختلافات مهمي با يكديگر دارند. مهم و نگاه انديشيه تنگترين آنها هاي ها

و ارتقا تحويل و دانش از يك سو ازيگرايانه دانش ارتباطي به آدمي بـيش از حـد فنـاوري

در گرايي گردد. از جمله اين تحويل سوي ديگر باز مي و جايگـاه آدمـي ها فروكاسـتن شـأن

 بوم است. هاي فعال در يك زيست حد ديگر ارگانيسم

كه راهاي گونهبه؛گرايي معرفتي معنادار دفاع شود عي كثرتبا اين وصف تلاش شد از نو

و دادوستد بين نظامو براي گفت بـه تكفيـر يكـديگر نينجامـد.،هاي معرفتـي بـاز مانـده گو

و پيش برداري از كل يك نظام معرفتـي بهره تواند مانع ها نمي فرض اختلاف در برخي مباني

و خدشه باشد. يك بودن بنيانپذير سست به هاي شـود نمي طورمنطقي به اين نتيجه منتهي بنا

كه به هيچ وجه از طبقات روبنايي آن نتوان استفاده كرد. به عبارت ديگر اگر دانش ارتبـاطي 

و توجيه به جاي مبناگروي از انسجام مـي درباب صدق ايـن بـدان معنـا،كنـد گروي پيروي

و لذا قابل اسـتفاده هاي علمي مطابق اين نظام اساساً بهره نيست كه يافته اي از حقيقت نبرده

هـاي معرفتـي نـه تنهـا از سـوي نظـام نيستند. علاوه بر اين بحث شد كه سـازگاري شـبكه 
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مي،مبناگروي قابل تحمل است رسـد فهـم بنابراين به نظر مـي؛تواند با آن متلائم باشد بلكه

ا دقيــق معرفــت بــا كثــرت معرفتــي ســر ناســازگاري نــدارد؛ و شناســي اســلامي ز قطعيــت

توانـد از روي به سلامت مـي،گرايي بلغزد بدون آنكه به ورطه نسبي،انديشي دور شده جزم

و اعتباربخشي علم بهره بگيرد. هوشمندي از روش  هاي متنوع توليد

 نوشتپي
و زيرنمـادين در مقابـل.1 و همچنين هوش مصنوعي دو رويكرد نمادين در بحث فرايندهاي مغزي

ند از محاسـبها گيرند. در رويكرد نمادين تصور بر اين است كه فرايندهاي ذهني عبارتميهم قرار 

،انگارانـه دانسـته اما رويكرد زيرنمادين رويكرد قبلي را سـاده؛هاي مفاهيم منطقي نمادها يا بازنمايي

مي شناخت را در سطحي پايين معتقد است ذهن كار ايـن دهد. بـر اسـاس تر از سطح نمادها انجام

و نمادها صـورت نمـي رويكرد بازنمايي بلكـه بـه،گيـرد هاي ذهني يا دانش در قالب ذخيره مفاهيم

و شبكه صورت توزيع ). رويكـرد زيرنمـادين Chalmers, 1992( شـود اي در مغز انجام مـي شده

همان رويكردي است كه در اين مقاله تحت عنوان پيوندگرايي به آن اشاره شده اسـت. بـه عبـارت 

ود و رويكرد زيرنمادين به ترتيب دو اصطلاح ديگر براي رويكردهـاي متـوالي يگر رويكرد نمادين

 ند.ا موازي درباب فرايندهاي مغزي

و مĤخذ منابع
و تربيت جمهوري اسلامي ايرانباقري، خسرو؛.1 ؛ تهران: انتشارات علمي درآمدي بر فلسفه تعليم

.1387و فرهنگي،

؛ ترجمه رضا محمدزاده؛ تهران: اي بر نظريه شناخت شناسي مقدمه معرفتپويمن، لوئيس پي؛.2

.1387،)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق

؛ تهران: سازمان انتشارات شناسي صدرايي نظام معرفتخسروپناه، عبدالحسين؛ پناهي آزاد، حسن؛.3

و انديشه اسلامي، .1388پژوهشگاه فرهنگ

علم حضوري پاية ارزش معلومات، نيم نگاهي بر نظر علامة طباطبايي(ره)«زاده، بهمن؛ شريف.4

شذهن» دربارة رابطة معلومات با علم حضوري و زمستان15-16، .1382، پاييز

(ملاصدرا)؛.5 �������� �������شيرازي، صدرالدين محمد���� ��� !� "# ����$���؛� �!����� ������،

م.1981بيروت: دار احياء التراث العربي،

.1393: كليد رازهاي قرآن؛ ترجمه محمد خواجوي؛ تهران: مولي، مفاتيح الغيب؛ ــــــ.6
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؛ در مجموعة رسائل العلامة الطبّاطبائي، تحقيق صباح كتاب البرهانطباطبايي، علامه محمدحسين؛.7

.1428قم: مكتبة فدك لإحياء التراث،؛الربيعي

.ق1404،النشر الاسلامي �
! �؛ قم:�� �����'&%�؛ــــــ.8

پژوهشي-فصلنامه علمي؛»درآمدي بر مباني اسلامي روش تحقيق«الهدي، جميله؛ علم.9

.21، شماره 1386، سال ششم، پاييز هاي آموزشي نوآوري

جستاري در تبيين شناسي معرفت: جامعهمجيد كافي؛و زاده حسين اژدري،عليزاده، عبدالرضا.10

و معرفت و كنش اجتماعي و دانشگاه، قم: هاي بشري؛ رابطه ساخت .1391پژوهشكده حوزه

و بررسي؛»گرايي تا جهان شمولي معرفت از كثرت«قراملكي، فرامرز؛.11 ،76شماره دفتر،ها مقالات

و زمستان ص1383پاييز ،67-53.

و چگونگي لطيفي، علي؛.12 و نقد آن بر اساس نظريهتبيين چيستي نظريه پردازي تربيتي،
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، پيشگفتار فريدريك جيمسون گزارشي درباره دانش؛مدرن: وضعيت پستليوتار، ژان فرانسوا؛.13
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